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انتشار جلد دوم آثار داوود رشیدی

شــرق: جلــد دوم مجموعــه آثار نمایشــی  �
«داوود رشیدی»، پیش کســوت هنرهای نمایشی، 
از ســوی نشر افراز منتشر شــد. این کتاب با عنوان 
«بازی کشــتار و چند نمایشنامه دیگر» به کوشش 
محمدعلی منصوری و علی رضایی راد منتشر شده 
اســت. این بازیگر پیش کسوت درباره کتاب هایش 
که جلد اول آن دوسال گذشته رونمایی شد، گفت: 
آقای منصوری چهار، پنج ســال است که مشغول 
آماده کــردن این کتاب ها هســتند. یک جلد بیرون 
آمده که مربوط به نمایش نامه هایم اســت. جلد 
دوم هم که مربوط به نمایش هاست آماده شده و 
سومی مربوط به نمایش «در انتظار گودو» است. 
جلد چهــارم هم مربوط به زندگی تئاتری اســت 
که صحبت ها کامل شــده و باید آماده شــود که 

امیدوارم زودتر این اتفاق بیفتد.

چهره روز

نمایش نامه خوانی، شب  هزارویکم
به مناســبت زادروز بهرام بیضایی، بخش اول  �

نمایش نامه «شب  هزارویکم» نمایش نامه خوانی 
می شــود. کارگردان این کار هادی ســروری است 
که پیش از این شــش نمایش نامه بهرام بیضایی 
ازجمله سهراب کشی و افرا را نمایش نامه خوانی 
کــرده اســت. نقش خوان هــا عبارتنــد از: هادی 
ســروری، شــیرین صمــدی و ملیحه شــبانیان.
ایــن برنامه جمعه چهارم دی ماه ســاعت ۱۸ در 
سالن مشاهیر مجموعه تئاترشــهر برگزار خواهد 
شــد.بیضایی اوایل دهه۸۰  این نمایش نامه را در 

تئاترشهر روی صحنه برده است. 

تماشا خانه

نمایشگاه سرامیک بنیان 
«شکستنی» در نیاوران

شــرق: نمایشــگاه ســرامیک بنیان بــا عنوان  �
«شکستنی» در نگارخانه اصلی فرهنگسرای نیاوران 
دایر اســت. در این نمایشگاه که امروز سوم دی روز 
آخر برپایی آن اســت، ۳۷ هنرمند مدعو آثار شــان 
را به نمایش گذاشــته اند. نمایشگاه سرامیک بنیان 
«شکســتنی» توسط آکادمی هنرهای تجسمی آد و 
با همکاری و حمایت ســازمان زیباسازی شهرداری 
تهران، ســازمان میراث فرهنگی و شرکت صنعت 
ســرام بر پا شده. در حاشــیه این نمایشگاه جلسات 
تحلیلــی  میزگردهــای  و  ســخنرانی  تخصصــی 
برنامه ریــزی شــده و همچنیــن بــرای مخاطبان 
دانشــجو و علاقه مندان به فعالیت هــای اجرائی 
اقدام به برگــزاری کارگاه های آموزشــی در زمینه 
قالب گیری و تکنیک راکو کرده اســت. گفتنی است 
این نمایشــگاه میزبــان ژاک کافمن، رئیس آکادمی 
بین المللی ســرامیک از کشــور فرانســه نیز است. 
حســینی، دبیر این نمایشــگاه درخصوص مراحل 
اجرائــی این رویــداد در حوزه هنرهای تجســمی 
می گوید: «شکســتنی» عنوان نمایشــگاهی است 
که با طــرح یکی ازحســاس ترین مســائل در آثار 
پی  در  سرامیکی، 
ن  لش کشید به چا
با  این مدیوم  ذات 
شکســتن  مفهوم 
در ذهــن اســت. 
این نمایشــگاه در 
دو بخش طراحی 
در  کــه  شــده 
تلاش  اول  بخش 
شــده بــه  عنوان 
شکســتنی و مفهوم ســرامیک بنیان توجه شــود. 
البته در این نمایشــگاه منظور نشان دادن سرامیک 
نیســت، بلکــه از مفهــوم ســرامیک در نقاشــی، 
مجسمه و ویدئو استفاده شــده است. او در ادامه 
بیان کرد: شورای سیاســت گذاری این نمایشگاه با 
حضور مهران هوشــیار، سیما افتخاری راد و هیربد 
همت آزاد شــکل گرفت و انتخــاب هنرمندان نیز 
توســط شــورایی با حضور ندا درزی، امید قجریان 
و بهنام کامرانی صــورت پذیرفت. علاقه مندان به 
بازدید از این نمایشــگاه و اســتفاده از برنامه های 
جانبــی آن می توانند بــه آدرس ســایت آکادمی
www.adartacademy.com مراجعه کنند. مراسم 
اختتامیه این نمایشگاه امروز پنجشنبه سوم دی به 
همراه جلسه نقد و تحلیل آثار در نگارخانه شماره 
یک فرهنگســرای نیاوران از ساعت ۱۷ تا ۱۹ برگزار 

می شود و حضور در آن برای عموم آزاد است. 

زیر آسمان فیروزه اى

«کاریکاتورهای پوشیدنی» 
در گالری کاوه

شرق: نمایشــگاه «کاریکاتورهــای پوشیدنی»؛  �
آثار تجســمی و زیورآلات آیدین محبوبی کیا که با 
الهام از کاریکاتورهای پرویز شــاپور ساخته شده، 
ســوم دی در نگارخانه کاوه افتتاح می شــود. آثار 
ارائه شده در این نمایشــگاه علاوه  بر ارزش هنری 
به عنــوان نقاشــی های فلزی در قالــب زیورآلات 
تزئینی نیز اســتفاده می شــوند؛ به این ســبب بر 
این نمایشــگاه عنــوان کاریکاتورهای پوشــیدنی 
نهاده شــده اســت. در این نمایشــگاه زیورآلاتی 
شامل انگشــتر، دســتبند، گردنبند، سنجاق سینه 
و... که بیشترشــان از نقره ســاخته شده است، در 
معرض نمایش عموم قرار می گیرد. علاقه مندان 
می تواننــد برای بازدید از این نمایشــگاه از ســوم 
تا نهم دی هر روز از ســاعت ۱۶ تا ۲۰ به نشــانی 
خیابان شــریعتی، خیابان ظفر، خیابان فرید افشار 
مراجعه کنند. پرویز شاپور که آثار این نمایشگاه با 
الهام از کاریکاتورها و کاریکلماتورهای او ساخته 
شــده، نویسنده ای ایرانی بود که به سبب آفرینش 
متن هــای کوتــاه و کاریکلماتورهــای متفاوت به 

شهرت رسید. 

آنتی بیوتیک در گالری دنا
شــرق: پــروژه مولتی مدیــای بهاره و بنفشــه  �

فریس آبــادی در گالری دنــا به نمایش گذاشــته 
می شود. نمایشــگاه چندرسانه ای «آنتی بیوتیک» با 
آثاری از بنفشــه فریس آبادی و بهاره فریس آبادی 
از جمعه، چهار دی  در گالری دنا برگزار می شــود. 
در این نمایشــگاه ۱۶ اثر مولتی مدیــا به همراه یک 
ویدئوآرت به نمایش گذاشته می شود. در استیتمنت 
این نمایشــگاه آمده اســت: «پیش از روشن شــدن 
کانتکســت یا زمینه بحــث، هر تعریــف علمی یا 
غیرعلمــی، هر نظریــه یا فرضیــه ای را می توان از 
منظر دلخواه مطالعه کــرد، در زمینه دلخواه قرار 
داد و از آن نتیجه دلخواه گرفت. به راحتی می توان 
یک تعریف بیولوژیک را یک تعریف جامعه شناسی 
تلقی کــرد و برعکــس. درواقــع پیش فرض های 
ذهنی می توانند مستدل ترین و علمی ترین مباحث 
را بــه بیراهه هــای عجیب وغریــب بکشــانند و با 
اعتماد بــه همین پیش فرض ها می تــوان مقالات 
بلندبــالای باورپذیــر اما غیرمســتدل ارائــه کرد. 
در پروژه آنتی بیوتیک نتیجه گیری مشابهی صورت 
گرفته است. واژه آنتی بیوتیک، چه از لحاظ اجزای 
کلامــی و ظاهری و چه از بابــت معانی و تعاریف 
علمی، در کانتکســتی متفاوت و دلخواه قرار داده 
شده و مسیر متفاوتی را طی می کند. ذهن با اتکا به 
داشته های کم وبیش خود به نتایج و تعاریف جدید 
واژه و معنا می رســد. لابیرنت های متعددی برای 
رســیدن به تصاویر جدید ایجاد می کند. فرعی های 
بی شــماری برای اتصال این لابیرنت ها می سازد و 
تحلیل هــای پیچیده تری از مســائل ارائه می کند. 
کلمه، داده های معنایی- دســتوری که از زبان در 
ذهن مانــده، لهجه، لحن و نهایتــا منطق منحصر 
به شــخص می تواند  هزاران پروژه شــبیه به این را 
بازآفرینــی کند. ابتدای این مســیر امــا فرضیه ای 
اســت غیرمرتبط یا ثبت و ضبط سهوی موضوع در 
ذهن. فرض کنیم که شما هرگز املای صحیح واژه 
آنتی بیوتیک را ندیده اید».نمایشــگاه آنتی بیوتیک از 
چهار تا ۱۴ دی ماه در گالری دنا به نشــانی خیابان 
ســپهبد قرنی، بالاتــر از چهــارراه طالقانی، کوچه 

سوسن، پلاک ۴ برگزار می شود.

گالرى گردى

سال سیزدهم    شماره 2478 هنرپنجشنبه    3 آذر 1394

ســینما به طورکلــی در همه ادوار بــرای بقای خود به 
بازیگران مســتعد (در هر رده ســنی) نیاز داشته است. 
بازیگرانــی که هم واجد ویژگی های متناســب هســتند 
و هــم قدرت خلاقیــت دارند. ضــرورت ورود نیروهای 
مســتعد، زمانی بیشتر نمایان می شــود که برای اجرای 
نقش های مهم، دیگر گنجینه بازیگران شناخته شــده به  
داد تازگی فیلم نمی رسد و باید چهره های تازه نفس به 
میان بیایند و به اصطــلاح طرحی نو بیندازند. البته این 
رویکــرد، فضای رقابت میان بازیگران را بیشــتر می کند 
و عده محــدودی از بازیگران دیگــر نمی توانند  عرصه 
نقش هــای اول و جایزه بر را از آن خود کنند. از ســوی 
دیگر، مگر یک بازیگر چقدر مجــال دارد که در کارنامه 
هنری خود خرق عادت کند و به ورطه تکرار نیفتد؟ چون 
با وجود ظاهر خوش قامتِ بازیگری، ســیرت پیچیده و 
چالش برانگیــزی دارد و ازآنجاکه گذر عمر بر کارآمدی 
این شــغل تأثیر نزولــی می گذارد، بی توجهــی به ورود 
بازیگران تازه نفس، رفته رفته نیروی انسانی در سینما را 
محدود می کند. البته سؤال مهم و اساسی این است که 
تــا امروز، ورود بازیگران به ســینمای ایران چگونه بوده 
و اساســا این روش ها کارآمد بوده اســت یا نه؟ پیش از 
پاســخ به این سؤال باید گفت که مقوله چگونگی ورود 
افــراد جدید به ســینما، همواره محل مناقشــه بوده و 
تاکنون ســینماگران،  تهیه کنندگان و منتقدان در حرکت 

پاندولی روابط و ضوابط در کشمکش هستند. 
اگــر نگاهی اجمالی بــه روند انتخــاب بازیگران در 
سینمای ایران کنیم، به طور تقریبی این روش ها انتخاب 

شده اند: 
- پیداکردن بازیگر (نابازیگر) به طور اتفاقی در مکان های 

متفرقه. 
- معرفــی بازیگــر از ســوی دانشــکده های هنــری و 

فارغ التحصیلان رشته های نمایشی. 
- بازیگری؛ میراث خانوادگی /ژنتیکی. 

- معرفی از ســوی آشــنایان (رابطه و آشــنایی ها) به 
عوامل ساخت فیلم. 

- ورود بازیگران از صحنه های نمایش و تئاتر به سینما. 
- فراخوان های فراگیر بازیگری نظیر آگهی های رسانه ای. 

- معرفی بازیگر از سوی آموزشگاه های سینمایی. 

- و شکل امروزی انتخاب بازیگر از طریق فراخوان های 
تلگرامی،  وایبری و حتی فیس بوکی. 

جدا از اینکــه کدام یک از روش ها صحیح اســت یا 
نه،  در این مســیر، تلقی از بازیگــری و تصویر تازه واردها 
و عاشــقان این حرفه، مسئله چالش برانگیزی است که 
بایــد جداگانه به آن پرداخــت. به طوری که در برخی از 
رسانه های رسمی در گفت وگو با عاشقان و سینه چاکان 
دنیای سینما، بازیگری را در حد تقلید از صدای خروس 
می داننــد! ! و عمــق فاجعه تا آنجا پیــش می رود که 
برای رسیدن به ســرزمین رؤیاهای شان – سینما – انواع 
و اقســام عمل های زیبایی را انجــام می دهند. دریغ از 
اینکه نمی دانند بازیگری امری اســت که کاملا با روان و 
روحیات انســان درآمیخته و الزامات دیگری نیز دارد که 

مجال بیان آنها در این گزارش نیست. 
ســیدضیاالدین دری،  کارگردان سینما و تلویزیون که 
بــرای نخســتین بار امیرعلی دانایی را در ســریال «کلاه 
پهلــوی» معرفی کرد و ســابقه همکاری بــا بازیگران 
کارکشــته و جوان را دارد، درباره نحــوه ورود بازیگران 
به ســینما گفت:  «خب اصل مطلب را شــما گفتید که 

روش هــای انتخــاب بازیگر در ســینمای ایــران همین 
موارد اســت. اصلا خارج از آن چیــزی که ذکر کرده اید 
در ســینمای ایران نمی توانیم کار دیگــری کنیم. چون 
انتخاب ها متناسب با ظرفیت جامعه ماست و با شرایط 

موجود کار دیگری هم نمی توانیم انجام دهیم».
کارگردان فیلم «ســینما،  سینماســت» در برابر این 
پرسش که شــکل اســتاندارد و جهانی انتخاب بازیگر 
چیست،  پاســخ داد: «اگر بخواهیم نظام مند در عرصه 
 Agent فیلم ســازی عمــل کنیــم، در همه جای دنیــا
وجود دارد کــه البته در ایران چند جــا وجود دارد که 
می خواهنــد نظیــر Agent عمل کنند ولــی آنجا فقط 
شــماره تلفن افــراد متقاضی وجــود دارد. درحالی که 
چنین بنگاه هایی در قبال این افراد و ســینما، مسئولیت 
دارنــد. آنها از طریــق کارآفرینی، فرهنــگ ایجادکردن 
شاخه های مختلف را بسط می دهند و در تمام مراحل 
به این مقوله تخصصی نــگاه می کنند. یعنی به دنبال 
اســتعداد ها می روند. روی آنها سرمایه گذاری می کنند 
و با حفظ همه شــرایط به صنعت فیلم ســازی کمک 
می کنند. البته درست است که فیلم سازی را کمی  گران 

می کنند ولی در عوض ضابطه منــد خواهند بود». این 
کارگردان سینما در ادامه به مشکلات انتخاب بازیگر در 
سینمای ایران پرداخت و عنوان کرد: «شاید از این طرق، 
انتخاب بازیگران ســریع تر و کم هزینه تر شود ولی بعد 
مشکلاتی به وجود می آید که انرژی زیادی می گیرد. مثلا 
با فرد تازه واردی می خواهیم قرارداد ببندیم. می پرسیم 
دستمزدتان چقدر است، می گوید نمی دانم. من تا حالا 
قرارداد نبســته ام! حالا بعد از ایــن مرحله، بعد از عقد 
قرارداد می بینیــم یک روز مردی در دفتر فیلم ســازی 
دادوفریاد می کند. می پرسیم موضوع چیست. می گوید 
من دلــم نمی خواهد زنم در فیلم بــازی کند! بعد کار 
به شــکایت کشیده می شــود. درحالی که اگر این خانم 
از طریق بنگاه مربوطه معرفی می شــد، مسئولان آنجا 
موظف بودند هم در برابر خانــواده آن فرد و هم برابر 
قوه قضائیه پاسخ گو باشــند. به هر حال، مشکلات زیاد 
اســت و ســینمای ایران با وجود صنعت بودنش،  هنوز 

این مسائلش حل نشده است».
ابوالحســن داوودی، کارگردان فیلــم «رخ دیوانه»، 
دراین باره معتقد اســت: «برای انتخــاب بازیگر طبیعتا 
یک روش وجود نــدارد. به طور مثال بازیگران حرفه ای 
می توانند از عهده تعدادی از نقش ها، برآیند و مشــکل 
خاصی برای آن وجود ندارد. بر اساس شخصیت پردازی، 
بازیگرانــی که فیزیک و توانایی مطابق با نقش را دارند، 
می توانند به اجرای آن بپردازند. اما درخصوص انتخاب 
بازیگران جوان، بهترین راه که من از فیلم دومم انتخاب 

کردم،  تست گرفتن از آنهاست».
این کارگردان سینما که بیش از آنکه «فرایندمحور» 
باشد، « هدف محور» است، در ادامه بیان کرد: «من برای 
هر بازیگر تست جداگانه می گیرم و بعد از دستیارانم، به 
انتخاب نهایی دست می زنم. چون فرایند انتخاب بازیگر 
یکی از مهم ترین مراحل فیلم سازی است که در صورت 
درست عمل کردن،  ۵۰ درصد فیلم به سلامت در مسیر 

افتاده است».
به هــر حال، نگاه ها بــه مقوله بازیگــری به تعداد 
فیلم سازان، متنوع است. بنابراین در گزارش های بعدی 
سراغ سایر فیلم سازان و دست اندرکاران این امر خواهیم 

رفت... . 

بین المللــی  فســتیوال  از  برنوســکنی  کاریــن 
فیلم های مســتند پاریس با عنوان «سینما واقعیت» 
که عمری ۴۰ ســاله دارد، به بهانه برگزاری جشنواره 
«سینما حقیقت» به تهران آمده بود تا به عنوان یکی 
از اعضای کمیته انتخاب جشنواره «سینما واقعیت»، 
مستندهای ایرانی را برای شرکت در آن انتخاب کند. 
کارین، دانشجوی ۳۸ ساله فرانسوی که هم اکنون در 
مقطع دکترای ســینما در دانشگاه لوزان سوئیس به 
تحصیل مشغول اســت، پایان نامه اش را با موضوع 
سینمای ایران می نویســد. او برای نوشتن پایان نامه 
دکترای خود، مشــغول بررسی بازتاب های رسانه ای 
ســینمای ایران در مطبوعات فرانســه اســت. وقتی 
از او می پرســم خودش نیز در مطبوعات فرانســوی 
می نویســد یا نــه، کارین تأکید می کنــد که فقط یک 
محقق اســت و نه یــک روزنامه نــگار و بعد وقتی 
می پرسم کدام یک از سینماگران ایرانی در تحقیقات 
او بیــش از دیگــران مورد توجه بوده  انــد، می گوید: 
«مــن روی کارگردان ها کار نمی کنم، بلکه تمرکزم بر 
آن چیزی اســت که بازتاب فیلم های کارگردان های 

ایرانی در رسانه هاست».
امــا کارین که ســینمای ایــران را آن قــدر خوب 
می شناســد که تز دکترایش را به آن اختصاص داده، 
در برابر این ســؤال که: «فیلم ســاز ایرانی محبوبتان 
کیســت؟» می گوید: «دقیق نمی دانــم. اما کارهای 
کیارســتمی، امیر نادری، داریوش مهرجویی و بهرام 

بیضایی را تماشا کرده ام و دوست دارم».
وقتــی از او می پرســم اصغــر فرهــادی را هم 
می شناســد یا نه؟ پاسخ می دهد: «بله، او در فرانسه 

چهره ای شناخته شده است».

لابه لای گپ وگفت صحبگاهی مان در هتل محل 
اقامــت او در تهران، فرصتی پیــش می آید تا درباره 
فیلم هایی که در «ســینماحقیقت» تماشا کرده هم 
بپرســم. او درباره فیلم هایی کــه دیده می گوید: «در 
بخــش بین المللــی فیلم هایی دیدم، اما اغلبشــان 
زیرنویس نداشــتند و دی وی دی های بســیاری را با 

خودم به فرانسه می برم تا در روزهای کریسمس در 
خانه بنشینم و فیلم های ایرانی را ببینم».

وقتــی از او دربــاره شــباهت ها و تفاوت هــای 
سینمای مســتند در ایران و فرانسه می پرسم، مکثی 
می کند و ســپس چنین جواب می دهد: «پاسخ دادن 
به این سؤال ممکن نیست و مشکل است و نمی دانم 
چه باید بگویم». برایش درباره سؤالم بیشتر توضیح 
می دهم: «در انتخاب ســوژه ها و موضوعاتی که به 
آنها توجه می شود، چه تفاوتی بین فیلم های مستند 
ایرانــی و اروپایــی می بینیــد؟» و او می گوید: «هیچ 
تفاوتی نمی بینم. تعدادی مســتند فرانسوی هستند 
کــه ســؤال های بزرگی بــرای بینندگانشــان مطرح 
می کنند، اما همین اتفاق در مســتندهای لهســتانی 
و محصــولات دیگــر کشــورها از جمله ایــران هم 
می افتد». از او می پرســم: «اما تفاوت های فرهنگی 
و اجتماعــی ایران و کشــورهای اروپایی تفاوتی بین 
ســوژه های موردنظر مستندســازان ایرانی و اروپایی 
به وجود نیاورده اســت؟» پاسخ کارین چنین است: 
«اگر بخواهیم مســتندهای چینی را با مســتندهای 
اروپایی مقایســه کنیم کاملا بجاست، زیرا فضاهای 
اروپا و چین کاملا متفاوت اســت. در چین اتمســفر 
و ارتباطــات کاملا بــه گونه ای دیگر هســتند، اما در 
ایران این طور نیســت. به لحاظ فنــی هم نمی توان 
گفت ســینمای ایران، تفاوت زیادی با سینمای اروپا 
دارد چون بســیاری از فیلم ســازان ایرانی در فرانسه 
و آمریــکا تحصیــل کرده  انــد و از یــک اســتاندارد 
بین المللــی برخوردارنــد. از همین روســت که من 
تفاوت چشمگیری بین فضای حاکم بر سینمای ایران 

و سینمای اروپا نمی بینم».
در میانه هــای گفت وگویمان به زبان انگلیســی، 
بعضــی از جمــلات یکدیگر را متوجه نمی شــدیم، 
همین ســبب شــد تــا او بــه تفاوت هــای زبانی در 
ایجــاد فضاهــای متفــاوت ســینمایی اشــاره کند: 

«تفاوت هــای زبانی و تفاوت فضای حاکم بر جامعه 
که در فیلم های ایرانی روایت می شــود، برای بیننده 
غیرایرانــی بســیار جذاب اســت، اما دلیــل عمده 
توجه کردن بــه فیلم های ایرانی در جشــنواره های 
خارجی، استانداردهای ســینماتوگرافیک آنهاست». 
او قرابت هــای فرهنگــی ایران و اروپا در ســال های 
معاصر را دلیل شــباهت ســینمای این دو جغرافیا 
می داند و یادآور می شــود: «بســیاری از روشنفکران 
ایرانــی در دهه هــای اخیر به فرانســه و دیگر نقاط 
اروپا رفته اند، آنجا تحصیــل کرده  اند و بعد به ایران 
بازگشته اند. همین سبب می شــود سینمای ایران از 
اســتاندارهای رایج جهان، هم به لحاظ فنی و هم از 
نظر محتوایی برخوردار باشد، اما مثلا درباره سینمای 

چین چنین اتفاقی نیفتاده است».
کارین برای نوشــتن پایان نامه اش درباره سینمای 
ایران، با ادبیات ایران نیز آشــنا شده است. او ادبیات 
معاصر فارســی را نیز خوب می شناســد و می گوید: 
«من در جریان نوشــتن پایان نامــه ام صادق هدایت 
را کشــف کردم و همین طور فروغ فرخزاد، ســهراب 
سپهری و احمد شاملو را» و توضیح می دهد چندان 
به شــعر فرانســه علاقه ای ندارد و خوانده هایش از 
ویکتور هوگو و ولتر مربوط به دوران مدرســه بوده.
امــروز نیز چندان علاقه ای بــه ادبیات معاصر ندارد 
ولی همیشــه عاشق کلاسیک هاســت و چهره هایی 
مانند فلوبر، بالزاک و موپاســان در بین نویســندگان 
فرانســوی محبوب او هستند. اما در بین کارهایی که 
از ادبیات فارسی خوانده، کدام چهره برای او جالب 
اســت؟ «فروغ فرخزاد را بیش از همه دوست دارم. 
او زن جســوری است، اما جهانِ اشعارش بسیار تیره 
است». کارین می گوید به خاطر پایان نامه اش حافظ و 
مولانا را به فرانسوی خوانده و نام «مثنوی» را هم بر 
زبــان می آورد؛ چراکه از مثنوی «نی نامه» را خوانده 
و می گویــد این آغاز برای مثنوی بســیار زیباســت. 
گرچه فارســی بلد نیست، اما چنان شــیفته ادبیات 
فارســی شــده که از اشــتیاقش برای آموختن زبان 
فارســی می گوید و با گارسون های رستوران هتل، به 
فارسی احوال پرســی می کند. او در همین یک هفته 
حضــورش در تهــران، جملات کوتاهی به فارســی 
آموخته اســت. لابه لای حرف هایمان این پژوهشــگر 
درباره قرابت هــای فرهنگی-اجتماعی کنونی ایران و 
فرانســه، می گوید برخلاف آنچه در ایــران و البته در 
فرانسه نیز رایج است، او با شبکه های اجتماعی میانه 
خوبی ندارد و تنها اســتفاده اش از اینترنت مربوط  به 
چک کردن روزانه ایمیل اســت. کارین در پایان، وقتی 
خاطرات خوش تهران گردی اش در حاشــیه جشنواره 
«سینماحقیقت» را مرور می کند و از صمیمیت مردم 
در بازار تهران می گوید، توضیح می دهد که آرزو دارد 
اصفهان، یزد و دیگر دیدنی های ایران را در ســفرهای 
بعــدی ببینــد. او ۳۰ تــا ۴۰ فیلم ایرانی بــا خود به 
فرانســه برده تا این فستیوال و خاطره روزهای خوش 
حضورش در تهــران را در هفته پیش رو در خانه اش 
ادامــه دهد و تعطیلات کریسمســش را با تماشــای 
این فیلم ها ســپری کنــد؛ تا بتواند بــه عنوان معاون 
مدیر جشــنواره «سینما دو رِئِل» (سینما واقعیت) که 
همه ساله در ماه مارس در ژرژ پمپیدوی پاریس برگزار 

می شود مستندهای ایرانی را گزینش کند. 

با  کارین برنوسکُنی در حاشیه برگزاری جشنواره «سینما حقیقت»
سینماى ایران و اروپا، تفاوتى ندارند

بازیگران سینما چگونه انتخاب می شوند؟  

راه های رسیدن به بازیگر متعدد است
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